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  سخن مترجم

نمــايش در ر ودن هنــزمــ آ وپژوهيــدنهــا  كتــابي كــه در دســت داريــد حاصــل ســال
 اسـت ي درمـانگر   نمايشاو. يتروتسلاست پوموزشي توسط سالو  آهاي درماني و   حوزه
  كيفيـت زنـدگي و     ي ارتقـا  بـراي  ابـزاري    ةمنزل ـ ه   ب آنهاي    و قابليت   تئاتر ةمقولكه از   

هـاي   بـا جنبـه    العاده ما را   پيتروتسلا با بصيرتي خارق   . كامل دارد گاهي  آسلامت افراد   
زدني  بيني مثال  روشن اين كار را با ظرافتي شگرف و       د و كن يشنا م آشفابخش نمايش   

  . دهد انجام مي
جـاي اثـر     كـه در جـاي     آن،   ةنويـسند دانـش عميـق      علاوه بر موضوع كتاب و    

. اسـت آن راهكارهـاي عملـي    كتـاب  ةننـد ك  مجـذوب ويژگي ديگـر و نمودار است،   
 كنـد  عرضه مي  ينظير بينش كم  با صداقت و  را   نمايشي   يها بازي ها و  زمونيسنده آ ون

 بسته كاره  ي گوناگون ب  و بالين ديبي  أت ها در ارتباط با افراد در مراكز       كه خود طي سال   
د كـه شـايد     كن ـ او مرشدي است كه قدم به قدم ما را در مسيري راهنمـايي مـي              . است

  .  داردعملي هايي ملموس و دستورالعملو براي اين كار پيمودنش چندان ساده نيست 
هايي  پردازد بلكه با مثال درماني نمي  به مبحث نمايشنظريطور   ه بطفقاين كتاب 

 و تـأثير آن را بـراي        تر ضـرورت   از همه مهم    و كند پذير مي  انجام ن را كاربردي و   آعيني  
  . سازد آشكار ميديده  سيبآبازپروري افراد  ومندسازي توان، بهبود زندگي

بـسا چنـين      چهجوامع امروزي،    در   هاي اجتماعي  سيبآانواع  تر شدن    با پيچيده 
نظـر  ناآشـنا بـه     درمـاني     نمايش هنوزكشور ما    شايد در . بسيار رهگشا باشد  هايي   كتاب
جاي خود را در كنار     هاست    سال كه در غرب موضوعي تازه نيست و       آن حال   ،برسد
لاتي چون اعتياد، ض معو براي حل  استموزشي باز كرده آهاي درماني و  روش ديگر

  . شود استفاده مي  غيرهكودكان و، زنانخشونت عليه 
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 گـر تئـاتر در   دهـد و بعـد معجـزه    اي پيش روي ما قـرار مـي        اين كتاب افق تازه   
خواهم از آقـاي علـي ظفـر         در انتها مي  . سازد بهبود زندگي افراد را براي ما نمايان مي       

ز ايـن   من ا .  اين اثر تشكر كنم    ةهاي سودمندشان در ترجم    نژاد بابت راهنمايي   قهرماني
 خـواهم ايـن كتـاب را دوبـاره و          مـي  «1گزين جن يبه قول سو ام    موختم و آكتاب بسيار   

 درخـشد  مـي  در غـار  ي كتاب كـه چـون جـواهر   ين اي از تو برا  وسالو. دوباره بخوانم 
  . »كنم ي متشكر

 

                                                                                                                             
1. Sue Emmy Jennings 
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درماني نمايش بردرآمدي    كتابةدربار

درمـاني   عملي نمـايش   ةچارچوبي نظري براي تجرب    1درماني  بر نمايش  درآمديكتاب  
اي كـه    كنـد؛ رابطـه    را بررسـي مـي    » ديگـري «و  » خود« بين   ةفراهم كرده است و رابط    

 ةمنزل ـ درمـاني بـه     نمـايش ةدرك آن، به قـول مؤلـف، كليـد مهـار كـل نيـروي بـالقو                
  . اي شفابخش است رسانه

درمـاني و    نمـايش «و  » درمـاني   نمـايش  هاي  بنيان«،  »تئاتر و جهان  «در سه بخش    
 بخـش  در. شـود  مـي  بررسـي  ي و عمل  ي نظر درماني از دو جنبة    ، نمايش »دهايشكاربر

 ين و وسـاطت ب ـ يـت  و با تمركز بـر موضـوع هو    يشي نما استعارة برحسب فرد نخست،
 يـت  واقع دهندة تشكيل عناصر دوم بخش در. شود ي م معرفي بيرون و درون هاي جهان
 ارزش  ييدر بخش نهـا    و شود مي بررسي نقش، و روايت و بازي خصوص به يشي،نما
  . شاهديم يني بالهاي مكان از طيفي دررا  درماني يش نمايعمل

 ي مبنا -نيست   »درماني يش نما دادن انجام چگونگي« مورد در صرفاً كتاب اين
 خواهـد  واقع كساني بسيار توجه مورد و كند مي فراهم مقوله   ين ا ي برا ياديني بن ينظر
  . پردازند ي معملي تجربة يا همطالع به درماني نمايش مورد در كه شد

.  و معلم تئاتر است    4درمانگر يش نما - روان ،3درمانگر يش نما 2يتروتسلا پ سالوو
 كانون اصـلاح و     يك در خبُره درمانگر نمايش مقام در و هم    خصوصي طور به   هم   او
 مـدير  و گـذار  پايـه  او. دارنـد  شخصيتي اختلالات كه كند ي م كار ي با نوجوانان  يتترب

  .ايتالياست در درماني يش نماي آموزشدورة اولين

                                                                                                                             
1. dramatherapy 
2. Salvo Pitruzzella 
3. dramatherapist 
4. psychodramatist 
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  قدرداني

  .   دياد به
  .نكرد حفظ را جانش تئاتر كه

  
 اين كتاب بيشترين ةخواهم از دو نفر تشكر كنم كه در اجراي برنام       قبل از هر چيز مي    

 من بخت.  و سو امي جنينگز1راجر گرينجر: حمايت و تشويق را به من ارزاني داشتند

  . مند شوم ها بهره  آنةكه از دانش عميق و توجه صادقاناين را يافتم 
 در نمـايش  هنـر  آزمـايش  پـژوهش و     در ساله دوازده اي  تجربه ثمرة كتاب اين

 كـه  دارد شماري بي افراد تأثير از نشان كتاب اين. است آموزشي و درماني هاي حوزه
ــات ــرده ملاق ــش: ام ك ــوزان، دان ــان آم ــر از. همكــاران و مراجع ــشان ه ــزي كدام  چي
  . ام آموخته

، 3لكـّو ( و كاركنان كانون آموزشي هنردرماني       2خواهم از كلوديا بونانومي    مي
هـا هـر دو از       آن: تشكر كنم )  ايتاليا 5پالرمو، (4»ايل كانتو دي لوس   «و همكاري   ) ايتاليا

  . پذير ساختند هاي من حمايت كردند و خلق اين كتاب را امكان پژوهش
هـاي بـسيارم و      نخـوابي  اش در برابر شـب      تحمل صبورانه  به پاس    6از همسرم ملانيا  

 . كنم اند، تشكر مي  الهامم بودهةوقف  بية كه سرچشم9 و ويولا8، آريئله7فرزندانم مارتينو

                                                                                                                             
1. Roger Grainger 
2. Claudio Bonanomi 
3. Lecco 
4. Il Canto di Los 
5. Palermo 
6. Melania 
7. Martino 
8. Ariele 
9. Viola 
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ها و مـسائل ايـن كتـاب بـا            موضوع ةهمچنين از همكاران و دوستاني كه دربار      
، 3، آلـدو كاسـتا    2يني، فابريتـسيو فياسـك    1فرانكـو لا چكـلا    : ها بحث كردم ممنـونم     آن

  . 7 و پيتر اسليد6 لندي.، رابرت جي5ِ، كلوديو برناردي4آنتونيتا ميني
 8زرنـشتي  هـاي اجتمـاعي سـو جنينگـز در         حق تأليف ايـن كتـاب بـه برنامـه         

بــراي جوانــان  9ولــف طــرح:  از اســت يابــد كــه عبــارت اختــصاص مــي) رومــاني(
هـاي خـانگي و سـفرهاي     ت براي زنان قرباني خشون  10هاي اوالون  گروه،  هسرخورد

  . خلاقانه براي افراد معلول
  :]استفاده مورد هاي ب كتا[

؛ 1950 در سـال     12تيلـز  ، چـاپ انتـشارات فـري      11دختر كوچولويي بـه نـام آي      
 و تجديــد چــاپ در 1965 در ســال 13چــاپ انتــشارات مريــون مورهــاوس كــامينگز 

  . 15هاركورت شركت ةبا اجاز1978 در سال 14تراست كامينگز. اي. اي انتشارات
 سـال  در17اسـتيت  مورانتـه  الـسا  نـشر  چاپ 16ها بچه  توسط يافته نجات دنياي

 مـيلان،  ،18الملـل  بـين  ادبيـات  كـارگزاري  حقوق محفوظ و متعلق به       تمامي. 1968
  . يتالياستا

 يـر  تكث اجـازة  و   بيـابيم  را   ها كتاب اين چاپ حق دارندگان تا شد زيادي تلاش
                                                                                                                             
1. Franco La Cecla 
2. Fabrizio Fiaschini 
3. Aldo Costa 
4. Antonietta Mini 
5. Claudio Bernardi 
6. Robert J. Landy 

7 .Peter Slade :كودك بازي كتاب نويسندة(Child Play)، در رشد انسان ياز بيت اهمدربارة كه 
  ).م(است 

8. Zarnesti 
9. Wolf 
10.  Avalon 
11.  The Little Girl Named I 
12.  Fairy Tales 
13.  Marion Morehouse Cummings 
14.  E. E. Cummings Trust 
15.  Harcourt, Inc. 
16.  The World Saved by Kids 
17.  Elsa Morante Estate 
18.  Agenzia Letteraria Internazionale 
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اثـر   3؛ سيـسو  2برشـت  برتولـت  اثر 1.دابليو.  ايچري  يگ شرح روش باز   :يريمها را بگ   آن
 قلـم   از آنچـه    هـر  اگـر . 6جفـرز  رابينـسون  اثـر    5تابستاني تعطيلي و   4تاگور رابيندرانات

  .شد خواهد اصلاح بعدي هاي چاپ در ،شود خاطرنشان است افتاده

                                                                                                                             
1. Description of the Way of Acting of H. W. 
2. Bertolt Brecht 
3. Sissu 
4. Rabindranath Tagore 
5. Summer Holiday 
6. Robinson Jeffers 
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   مؤلفپيشگفتار

 اش تقليـدي  هاي نطني با و كنم ي م مشاركت آن در روم، ي م روايت درون به بدنم با«
 را قـدرتي  و آزادي اصـل  روايـت  نظـر،  ايـن  از...  سازم ي م اجتماعي اي از آن واقعه  

 اعمـال  خـويش  سرنوشـت  بـر  يل، واجد تفكر و تخ    هاي  انسان ما، كه شود ي م يادآور
  . »كنيم يم

  
 بـه  كـه  ايـن  اول :ام  انتخـاب كـرده    يـل  بـه دو دل    پيتروتسلا و قطعه را از كتاب سالو     ينا

 و تـرين  عميق به را آن بودن درمانگر و برد ي م راه نمايش هنر شفابخش و ندهز كانون
 - كتـاب    ين ا يفيت ك ترين برجسته كه اين دوم. دهد ي م نشان ممكن شكل ترين انساني
 در  يـشه  ر پيتروتـسلا  كتاب. سازد ي م آشكار را - آن پرواي بي و پرشور يت انسان يعني

ــه  ــشــرح خــود كــه اســت هــايي واقعيــت حاصــل همــواره و داردتجرب  او. دهــد ي م
 -يرملمـوس    غ تخيـل  و بحـث  بـا  صـرفاً  نـه  و - ملموس امور با  و است درمانگريشنما

 هـم  و آشـكاركننده  هم بدن يعني » ... به درونِ  بدنم با« گويد مي وقتي: داردسروكار  
 يـك  سـوي  بـه  عزيمـت  محـل ... است آغازين ماسك و تجربه« است، آشكارشونده

  . »كمشتر نمايشي زبان
ــساس ــف پرشــور اح ــايي مــورد در مؤل ــرح كــه چيزه  درك دهــد ي مــش

 درمـان  امـر  بـه  ي هنـر  كـار  هماننـد  كـه  ايـن  بـا . كنـد  ي نم مخدوش را اش هوشمندانه
 ميـان  يار آشـنا  بـس يزهـاي  تماة ما قادر است بر هم ـ زمان هم اقناع و تهييج با پردازد، يم

 نيروهـاي  كـه  بينـيم  يم ـ آنجـا  را امـر  ايـن  نمايـشي تجـسم    (كنـد  غلبه فكر و احساس
 آن در كه انساني هاي يت فعال حيطة همان دهد؛ ي م شرح خوبي به را »بازي« زاي پويش
  .)آميزد ي مهم در اي خلاقانه طور به  نظم و آزادي و واقعيت، و تخيل
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 كـه  هايي شيوه بررسي در يژهو  به ، است يني حاضر كتاب پرطن   نوشتة درمجموع
 دادن دست از خاص انواع با »رواني بيماري« از گيفرهن محدودة يك تشخيص به بنا

. كنـد  مـي  آفريني مفهوم يوانه د يا مجنون عنوان با را انساني خصايل فردي، ميان روابط
 يـق  از طر  تواننـد  مي است ناميده »شده مهروموم ارواح« را آنان 1بروك پيتر كه   كساني

 بـه   كـه  شـوند    ظـاهر  يريو تا در قالب تـصا     يابند ب ي استعار يامكان «يشي نما يندهايفرا
 هاي محل همچون را خود و بدرند انزوا را    زنجيرهاي ؛ است شده بدل ي همگان يراثيم

  . »دهند  نشان رويارويي
 بـيش  درمـاني  نمايش اساساً كه است باور نهفته    ين ا آستانهشخص و    كانون در

  شـدن بـه    يك نزد تجربة ديگر عبارت به است؛ تجربي باشد، تكنيكي امري كه آن از
 هـم  و آشكار هم هاي  تعامل -ها وابسته است      به آن  يت كه شخص  زايي يش پو يروهاين

 كنيم، ي م ابداع] يتشخص [آن مهار و تنظيم منظور به ما كه تكنيكي نوع هر بر - نهان
 سـتايش  مـورد  كـه  فكورانـه  تحليـل  و فـردي  بـصيرت  ميان پيوند بنابراين. است مقدم
 بـه حـد كمـال خـود         ي واقع ي درمان يفيت ك يك ةمنزل به   اينجا در است 2ويلشر بروس

 هـر نـوع     زمينـة  در اسـت  بـار  اولين كه كساني و درماني نمايش به واردان تازه. رسد يم
 در كتـاب    يـن  خواهند شد كه چقدر ا     اين مجذوب كنند، ي تجربه كسب م   يهنردرمان
. دارد اثــر بخــوانيم »روزمــره زنــدگي« ايــم كــرده عــادت كــه چيــزي آن از مــا درك
 خواهنـد  بخـش  انگيزه كار محيط در و غني خلوت در را كتاب اين درمانگرها يشنما

 كـه  اسـت  كـسي  هـر  بـه  خطاب بلكه كنشگران، به خطاب تنها نه حاضر كتاب. يافت
 يـاتي  ح يـت  ماه از مـا    ي شدن آگاه  تر عميق هاي راه يافتن براي انساني كاوشي درگير
  .  استيگري خود و دةرابط

 بينـابين  و   خـاص  زمـان  و مكان است؛ اي آستانه اي تجربه درماني نمايش اساساً
كه خـود     اين -شود   تر به خدمت گرفته مي     يندة شخصي  آ يك ة آستان مانند به و   است

به نظرم ديداري كـه در زمـستان سـال          . را از نو بسازي تا تصديق و به ياد سپرده شوي          
اولين حضورم در ايتاليـا  آن زمان . اي بود  از پالرمو داشتم در حكم چنين آستانه    2001

                                                                                                                             
1. Peter Brook 
2. Bruce Wilshire 
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مـن  . بود و براي ديدار و رايزني با هنردرمانگراني از سراسر كشور دعوت شده بـودم              
گرچـه حـالا كـه سـالوو را     (زده و مشعوف شدم  از استقبال گرم و پرشور آنان حيرت      

هـا پـيش كـه يـك         از سـال  !). دليـل بـود    فهمـم كـه ايـن حيـرت بـي           مي ام بهتر شناخته 
. وقت در مورد كارم تا به اين ميـزان حـس اشـتياق نداشـتم               م، هيچ درمانگر شد  نمايش
. درماني آگاه نبودم   غنا و انسانيت عميق نمايش     ،هوقت تا اين حد از گستر      تر هيچ  پيش

  و شـخص  اتوانم در اينجا به ايـن حقيقـت اذعـان كـنم خوشـحالم؛ زيـر                كه مي  از اين 
  . ام درماني خوانده  نمايشةترين كتابي است كه تاكنون دربار عميقآستانه 

  
  گرينجر راجر
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  مقدمه 
تئاتر شفابخش

 مـد  ي جـد  خيلـي  و بسط دانش     خلاقيت ،ه از مكاشف  هايي   شكل  منزلة  به بايد را هنر«
 و متافيزيــك ناپــذير جــدايي بخــش يــد هنــر را بافلــسفة رو ايــن از و داد نظــر قــرار
  . »گرفت نظر در شناسي شناخت

  )121-120: 1968 ،1گودمننلسون (

  الگوي جديد
گـذاري يـك     نقـش بروس ويلشر، فيلسوف امريكايي، در كتاب مهم خـود بـا عنـوان              

 تئاتري مورد استفاده براي شرح واقعيت انسان و جوهر    ة، پيوندهاي بين استعار   2هويت
هاي مربوط به خلق هويت فردي و اجتماعي را بررسـي             فرايند ة آين ة منزل  خود تئاتر به  

» آيـين تجـويز و تـصديق      «يدي در هنـر نمـايش بـه عنـوان           او به رنسانس جد   . كند مي
 مراسـمي : كنـد  ي نم ـ تصريح را آن اما دارد اشاره آن به تئاتر كه آييني« است؛   اميدوار

 طريـق  از و آينـد  ي م هم گرد 3جهان -زمان در منظم زماني فواصل در مردم آن در كه
 تأييد فرد   مقام در را   همديگر ديگران، با خود يدگرانة تقل هاي  آميختگي تدريجي بيان
  ).295 :1982 يلشر،و (»كنند يم

 آن بـا  كـه  را   ي افـراد  ي آن را دارد كـه زنـدگ       يـت  قابل تئـاتر  ،هديدگا اين طبق
 قـصدش  كـه  اسـت  نمايش هنر از شكلي درماني نمايش. بخشد بهبود شوند مي مواجه

                                                                                                                             
1. Nelson Goodman 
2. Role-Playing an Identity 
3. world-time 
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 فـراد ا بـا  رابطه و جهان در حضور گوناگون هاي راه كه است افرادي سعادت افزايش
گونـه   ايـن  كه اصولي. كنند ي م ي بررس يش نما صحنة بر شده حساب شكلي به را ديگر

  . سازد قبل و بيش از هر چيز در ساختار خود نمايش نهفته است بررسي را ممكن مي
بــه منظــور تحليــل ايــن اصــول بايــد در آغــاز بررســي كنــيم كــه تئــاتر بــا چــه 

كه ويلشر از آن بـه نويـد ضـمني         هايي سعي كرده است بر چيزي صحه بگذارد          روش
.  استيارويي رويين خود به عنوان آ    دوبارة ساختن محقق همانا آن كند و  تئاتر ياد مي  

  از برخـي  بـه  نگـاهي  دهـم  ي م ـ تـرجيح  كتـاب    يـن  ا يـات  محتو ي قبل از معرف ـ   بنابراين
 بـه  پـا  هرگـز  درمـاني  نمـايش  هـا  آن بـدون  كـه  بيندازم بيستم قرن تئاتري هاي گرايش
  . گذاشت يد نم وجوعرصة

ــشة ــري ــن از اي برخ ــراي ــا يش گ ــه ه ــونن ب ــو آنت ــازم1آرت ــردد ي ب ــو. گ  آرت
ــف،) 1896-1948( ــشنامه مؤل ــويس، نماي ــازيگر، ن ــارگردان، ب ــالك، ك ــاعر س  و ش

 به. درگذشت تنهايي در   ي روان يشگاه آسا در طولاني اقامتي از پس او. بود پرداز خيال
ــة ــگفت ــس ) 1996 (2يلمن ه ــد ك ــر لازم باش ــه را ياگ ــك ب ــ ي ــدا هنيم  شخــصيت ،3خ
 منتـسب  و نـاآرام او    يـب  عج وجود و   دارد، احاطه آدمي سرنوشت بر كه الگويي كهن
 زنجيرهـاي  بـا  تنـازع  در آرتـو  بيـنش . بود خواهد 4پرومته شخصيت آن   شك بي كرد

 ديـد  وسـعت  از فراتـر  ابـديت  هـاي  بهـره « دهـد  ي م نشان ما به و است روزمره ادراك
 بـه  اش  تئـاتر زمانـه    رياكارانـة  بسيار لباس به آرتو شديد هاي اعتراض 5)1(.»است آدمي
اي است كه ارواح ما بـه        تقطيرشده ملال اين« برابر در پرخروش روحي عصيان معناي

اين قابليت دوزخي كـه وجـدان را فاسـد          . خورند مدت هفت ابديت در آن غوطه مي      
ا برانـدازد، امـا چنـان       كند به موسيقي، شعر و تئاتري نياز دارد كه گاهي بنيـادش ر             مي
در عـين حـال   ). 6هـاي رودز  نامـه  (»قدر و منزلت است كـه ارزش يـادكردن نـدارد      بي

                                                                                                                             
1. Antonin Artaud 
2. Hillman 

3.  daimon: بشري فوق نيروي.   
4. Prometheus :ها بود كه انـسان فناپـذير را از          ترين و هوشمندترين تيتان    پرومته جزء خلاق   اسطورة

  ).م(ها به مجازاتي سخت گرفتار شد  گل آفريد و بعدها با دزديدن آتش و كمك به انسان
  ).م(است  آمده )ها يادداشت قسمت( آخركتاب در. 5

6. Rodez 
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دهد كه تئاتر دوباره از خاكسترش احيا شود و    دگرانديشي او به تئاتر اين امكان را مي       
دهنـد، اشـكي     ديگر سرگرمي صرف بورژواها نباشد كه راحت در لژي مخمل لم مي           

افشانند و بعد از اجـرا بـا حـس رضـايت و تـسلي و                 ان نمايش مي  براي سرنوشت قهرم  
  . شوند سيري راهي منزل مي

قبل از هـر چيـز بايـد        .  چيز ديگري باشد   -  و بايد  -تواند    آرتو تئاتر مي   ةبه گفت 
نمايش برگردان تقليدي جهان نيست، بلكه آن را خلـق  : يك عمل خلاق متعالي باشد 

نــه همــزاد آن واقعيــت سرراســت «: اســت» ادهمــز«رونوشــت نيــست بلكــه . كنــد مــي
خاصيت آن شـده اسـت بلكـه همـزاد           روح، رام و بي    اي كه تئاتر رونوشت بي     روزمره

ها، يك نظر    آميز و ويژه است و اصول در آن به مانند دلفين           واقعيتي ديگر كه مخاطره   
تئـاتر  ). 165: 1964آرتـو،   (» شـوند  هـا ناپديـد مـي      شـتابان در عمـق آب     ه  آشكار شـد  

 1 برهنه براي اخيونِ شكارچي    ةبسا همچون ديدن اله    افشاگر است اما اين افشاگري چه     
بلكه مرگ و نوزايي است      نيست، تصفيه يك فقط آرتو   2رواني پالايش. باشد مرگبار

اي كـه وجـود    عفونت و فساد، آخرين محدوده : كند و تئاتر همچون طاعون ظهور مي     
ي ضـرورت دارد و از ايثـار بـازيگر بـر صـحنه          شود، براي نـوزاي    انسان به آن رانده مي    

يقين بازيگر بيش از تماشـاگر شخـصيت اصـلي           شود؛ زيرا طبق نظر آرتو، به      ناشي مي 
. نوزايي است؛ او بايد خود را طبق نظمي ويژه بـراي ايثـار آمـاده كنـد                /  مرگ   ةچرخ
 عمـارت  هـا  شناسي تئاتر ارسطويي را كه قـرن   هاي زيبايي  بينيم آرتو ستون   كه مي  چنان

ترتيـب بازگـشت بـه     كند و بدين  تئاتري را آشكارا يا تلويحاً نگه داشته بود، ويران مي         
  . 3گرايي به مناسك بدوي و شمن: دهد هايش را پيشنهاد مي خاستگاه

ناپذير بود؛  مند شد اجتناب كه كل تئاتر پس از جنگ به چالش آرتو علاقه          اين
                                                                                                                             

1. Atheon : آرتمـيس را برهنـه و در        ةشناسي يوناني، اخيونِ شكارچي به طور اتفاقي اله ـ        در اسطوره 
گفـتن   كنـد منـع سـخن      مجازاتي كه آرتميس براي او تعيين مي      . بيند حين استحمام در جنگل مي    

رد، گـذا  اخيون قرار را زير پـا مـي       . شود است، به طوري كه اگر سخن بگويد به گوزن تبديل مي          
 ).م(كنند  تكه مي هاي خودش او را تكه شود و سگ گوزن مي

2. catharsis 
3 .shamanism: بـا  آيينـي  خـاص  مراسـم  اجـراي  بـا  كهن ياردوران بسدر  كه ي مثل جادوگريزي چ 

 ).م( است گرفته مي انجام دشمن بر غلبه و مداوا مثل هايي هدف
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هـاي زيـادي از      هاي زندگي نـشانه     حوزه ة و از زماني كه در هم      60 ةخصوص از ده   به
 پيــام و انجيــل گرايــي هــزاره تركيــب از 1ديلــن بــاب. دگرگـوني تناســخي ديــده شــد 

 3مـاركوزة  هربـرت . كـرد  خلـق  را 2»تغييـره  حـال  در زمونـه « آواز خـودش،  اعتراضي
 واقعيتـي  مثابـة  بـه    نه شد، انسان احساس و حساسيت آزادسازي« خواستار نيز فيلسوف

  بـه  يطشان مردم و مح   ي زندگ ي دگرگون ي برا يد كه با  يرويي ن مثابة به   كهبل خصوصي،
 ). 185: 1968، 4كوپر(» كار گرفته شود

از ] تئـاتر [پـيش از هـر چيـز        . اي به سوي تئاتر جاري شـد       تغييرات ريشه ] سيل[
اي درآمـد، بـه سراسـر جامعـه انتـشار يافـت و               هـاي حرفـه    ها و گروه   انحصار آكادمي 
هايي خودجوش بـه وجـود    گروه. از بعد وسيع تئاتري به وجود آورد    تصوير فراگيري   

هـا   هـا، انبارهـا و خيابـان       آمدند و دست به كار پژوهش و آزمونگري شدند؛ زيرزمين         
هاي نمايش بازيابي شد؛ تئاتر در دسـترس همـه قـرار گرفـت و همـه ايـن         براي صحنه 

 خـلاق نمايـشي     ةرب ـهـاي آموزشـي در يـك تج        فرصت را يافتند تا از طريـق كارگـاه        
تغيير اتاق تمرين به كارگاه آموزشي فقط يك امر فني نيـست، بلكـه              . مشاركت كنند 

شناسـانه در خـود مفهـوم فراينـد          تحولي ساختاري است كـه دال بـر تغييـري شـناخت           
برخلاف تئاتر سنتي كـه در آن كـار بـازيگران آگاهانـه بـه اجـرا خـتم         . نمايشي است 

ريزي شده اسـت، كارگـاه       برنامه) و غالباً اجرا  (رگردان   دقيق كا  ةشود و طبق پروژ    مي
گيـرد و    آموزشي محل پژوهش جمعي است كه در آن تئاتر با فرايند خلاق شكل مي             

افتد تا عناصـر      به جريان مي   5پردازي نمايش. شود پژوهي تلقي مي   غالباً شكلي از دانش   
هـا را    كـه آن   نـه ايـن   كننده را در بستري گرد آورد كه در تغيير دائمـي اسـت؛               نگران

بـار    كاري كـه در فراينـدهاي عمـداً كـسالت    -حذف كند  » صداهاي مزاحم «همچون  
  . دهد روي مي
هـايي كـه      رسـمي گـرايش    ةمقدور نيست در مـورد بوطيقـا و نتيج ـ        ] براي من [
 جـامعي بـه عمـل    ةها آرتو بود و روال تئاتر را زيرورو كـرد، محاسـب     بخش آن  روشني

                                                                                                                             
1. Bob Dylan 
2. the times they are a-changing 
3. Herbert Marcuse 
4. Cooper 
5. dramaturgy 
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هاي مشترك مربوط به تغيير الگوهـايي        ي كنم برخي از ويژگي     فقط بايد سع   )2(.آورم
 تئـاتر  ةهايي با اين هدف كه دوباره ريش تر اشاره شد؛ ويژگي    را فهرست كنم كه پيش    

  . را در اجتماعي جاي دهد كه محل رويارويي و دگرگوني است
تر  ترين تحول شامل تغيير مرزهاي بين تئاتر و زندگي است كه اول و مهم              مهم

افتـد فقـط    آنچه روي صحنه اتفاق مـي .  و آفرينش است1تغيير مرز ميان تقليد   ،ه هم از
چيزي شبيه جهـان خـارج از صـحنه نيـست؛ بلكـه آيينـي               ) يا نمايش دوباره  (بازنمايي  

شوند كـه    همتايي مي  جمعي است كه درآن تماشاگران جزو رويداد تكرارناپذير و بي         
گردان اين    بازيگران مراسم  )3(.كنند  تغيير مي  در پايانش بازيگران و تماشاگرانْ يكسان     

مـسئله فقـط يـادگيري حركـت و         . اند، پـس بايـد چيزهـاي خاصـي را بياموزنـد            آيين
ها خواسـته    آنچه از آن  . اي خاص و يا نمايش احساسات نيست       صحبت كردن به گونه   

  . شان است ترين منابع بيان شخصي شود، كاوش دروني مي
كند  از هم تفكيك مي   » جهان«يلشر با عناوين جهان و      تغيير مرزها ميان آنچه و    

اولـين  ( يـك رويـداد تئـاتري اسـت     ةشود كه لازم ـ اي منعكس مي   در شرايط فيزيكي  
امـا  .  واقعيت روزمره است؛ همان چيزي كه بين اكثر مردم مشترك است           ةجهان حوز 

اظ  بـه لح ـ   -طور كـه خـواهيم ديـد          همان -نمايش نهفته است كه     » جهان«در بطن آن    
  ). كيفي در سطح متفاوتي از واقعيت جاي دارد

 شـمارد  ي م غيرضروري را 2پردازي صحنه اش آييني شدة اصلاح جوهر در تئاتر
 زننـده  گـول  اي صـحنه  وسـايل  از طـور  همين. رساند ي م ممكن حد كمترين به را آن و
 كـافي  آيـين  ايـن  برگـزاري  بـراي  بازيگران نفس و خون گوشت،: يست ن ي اثر يگرد

، هشـد  محـو  تماشـاگر  و بـازيگر  بـين  جدايي. گيرد مي اي  صحنه ابعاد تازه   خود. است
 يگـاه  جا يـا [ 3تئـاترون  از بـيش  كـه  چيـزي  شـود؛  ي م ظاهر شمول  عام ي رخداد يفضا

  . است تر نزديك)  حصار مقدسيا (4تمنوسبه ] تماشاگران
 تـوانم  ي م ـ مـن «: بـروك  پيتـر  قـول  بـه .  است 5بودن  فطري راستاي در چيز همه

                                                                                                                             
1. mimesis 
2. scenery  
3. theatron 

4 .temenos:م (معبد مقدس اطراف ي فضاي به معنايوناني يا  واژه.(  
5. essentiality  
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 خـالي  فـضاي  ايـن  از فـردي .  لخـت بخـوانم    صـحنة  را آن و برگزينم را خالي فضايي
 بـراي  كـه  اسـت  چيـزي  همان اين و كند ي م نگاه او به ديگري كه حالي در گذرد يم

 ، افـراد  يان م ي توافق واسطة به يعني اين). 1 :1968 (»است ضروري تئاتري كنشي تقبل
تئـاتر   «1گروتفـسكي  يرژي قول به زيرا كرد؛ صحنه بدل    يك به   توان مي را مكاني هر

  .»افتد ي ماتفاق تماشاگر و بازيگر بين كه است چيزي جوهرش ترين يلطبق اص
 اســت، آن مــديون بــسيار درمــاني نمــايش كــه ديگــري تئــاتري گــرايش

 و در واكـنش بـه       يلادي شـصت م ـ   ة حدود ده ـ  يز ن گرايش اين )4(. است 2پردازي بداهه
پـردازي   بداهـه . خوانـد ) 1968 (3»تئـاتر مـرده   «ن را    بـروك آ   يتر متولد شد كه پ    يزيچ

 خـود  ةخود را نه بر مبناي آيين كه بر مبناي فعاليت جمعي كهن ديگري كه بـه انـداز               
پـردازي تئـاتري ماننـد       بداهـه .  اسـت  4»بـازي «دهـد و آن      بشر قـدمت دارد شـكل مـي       

پردازي موسيقايي با هدف آفرينش جمعـي يـك رويـداد هنـري خودجـوش و                 بداهه
تـر از     مهـم  - تعامـل، تركيـب و       ةكند كه مبتني بر قواعد سـاد       ناپذير عمل مي   بيني يشپ

. سـازي بـازيگر نيـز بيـشترين اهميـت را دارد            آمـاده .  ميان افراد است   5زماني  هم -همه  
هـاي   بنـابراين بايـد ويژگـي   . سـازي كننـد   پردازان بايد بدانند كـه چگونـه بداهـه        بداهه

هـايي   پردازي را در خود بسط دهند كه تجسم داستان          و تخيل  6ابتكار، خودانگيختگي 
همچنين بايـد   . شود هاي جمعي روي صحنه حاصل مي      سازد كه از تعامل    را ممكن مي  

كــه موجــب پيونــد ] را در خــود بــسط دهنــد[شــهود و همــدلي  ،ههــاي توجــ ويژگــي
ها بايد بداننـد كـه چگونـه دسـت بـه             آن. شود شان با فرايند خلاق گروه مي      ثمربخش

رسد و خطـر اشـتباهاتي را        دانند چگونه به پايان مي     آميزي بزنند كه نمي    مل مخاطره ع
  . كنند ها چيزهايي كشف مي بپذيرند كه به نوعي از طريق آن

گيرد كه چگونـه وارد دسـتور زبـاني تئـاتري            بازيگر در فرايند آموزش ياد مي     
پيـشنهاد، توجـه بـه      پـذيرش   : است از  قواعد آن عبارت    . شود كه اساساً ارتباطي است    

                                                                                                                             
1. Jerzy Grotowski 
2. improvisation 
3. deadly theatre 
4. the game 
5. synchrony 
6. spontaneity 
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بـراي ايـن كـار، بينـشي قـوي در مـورد          . ديگري و حمايت از او و پيش بـردن كـنش          
هاي ديگـران را حـس كنـد و بـه            روابط انساني لازم است تا بازيگر بتواند ريتم كنش        

  . ها هماهنگ سازد شكلي گشوده و طبيعي خود را با آن
طي ميـان بـازيگران و      ارتبـا  لحظـة  بـه    پـردازي بـستگي    زنده بودن اجراي بداهه   

بيند بازنمايي كمابيش موفق داستان نيـست، بلكـه          آنچه تماشاگر مي  . تماشاگران دارد 
  . چالش خلاق بازيگر با خودش است

 بــه چنــان كــه اي رشــته طلبــد؛ مــي اي جداگانــه رفتــار 1درمــاني نمــايش -روان
. آيـد  ي م نظر به آن با همسان حتي يا همانند بسيار ي كه گاه  است شبيه درماني نمايش

 و درمــاني نمــايش هــاي  روشين بــفنــي تفـاوت  چنــد چگونــه ديــد خــواهيم ادامـه  در
 درخـور  هـاي  اخـتلاف  بـه  شـود،  مي استفاده دومي از عموماً كه درماني، يشنما -روان
  . كند مي اشاره ي نظري در الگوهايتوجه

 درخـصوص  2مورنو ي لو جيكاب شهودي مهم هاي ادراك كه است اين واقعيت
 محـسوب  درمـاني  نمايش مفهومي الگوي اصلي وجوه زندگي، و تئاتر ميان ندهايپيو
 در  او. بـود  منـد  بهـره  چندگانـه  و سركش استعدادي از) 1974-1889(مورنو  . شود يم

 و  ييـد  نپا يـشتر  ب ي او چنـد سـال     ي پزشك ة خواند اما تجرب   ي پزشك يد، فرو زيستگاه وين،
تئـاتر   (3اسـتيگريف  تئـاتر  او. شـد  جلب تئاتر و اجتماعي مسائل آموزش، به اش علاقه

. بود پردازانه بداهه و تجربي تئاتري كه گذاشت بنيان را به طور خاص      4)خودانگيختگي
 داد ي بود و به او امكـان م ـ       ي روابط انسان  يژة و رصدخانة حكم در مورنو براي تجربه اين
 و  نقـش  نمايـشي  مفـاهيم  بـر  تمركـز  بـا  كـار  اين. بسازد را درمانگر خود    تئاتر الگوي تا

 يـت خلاق/يختگي و خـودانگ   5گيري فاصله شناختي روان  -فلسفي مفاهيم و رواني پالايش
   .انجام گرفت

شرح رويـدادهاي   . اي ساده است   درماني به طرز متبحرانه    نمايش -ساختار روان 
. گيـرد  زندگي مردم، از جمله موضوعات غامض شخصي، جاي مـتن نمايـشي را مـي              

                                                                                                                             
1. psychodrama 
2. Jacob Levi Moreno 
3. Steigreiftheatre 
4. Spontaneity Theatre 
5. tele 
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هـاي   پـژواك  ،هدرمـاني و گـرو     نمـايش  -رگردان روان شخصيت اصـلي بـه يـاري كـا        
ــزه  ــاني آن  احــساسي و انگي ــا و مع ــي  ه ــا را بررســي م ــد و روي صــحن  ه ــر  ،هكن ديگ

  . آزمايد هاي اجراشده را مي هاي بسط داستان هاي ممكن و ديگر شيوه ديدگاه
درماني گروهـي   مورِنو كار را با اين مفروضات تئاتري آغاز كرد و اولين روان          

درماني گروهـي شـناخته و       درماني عملاً روان   نمايش -امروزه روان .  را بنياد نهاد   واقعي
. اش بــا خاســتگاه تئــاتري آن مشخــصاً مــورد تأكيــد اســت شــود و فاصــله تجربــه مــي

درماني در بسياري از كاربردهاي معمولش به اين ضرورت رسيده است            نمايش -روان
الگوهـايي كـه بـا توجـه بـه          ( سـازد    كه خود را از قيـد الگوهـاي تئـاتري مورنـو رهـا             

تا خود را بـا     ) رسد گذارش، گاهي مبهم و مغشوش به نظر مي        شخصيت پرتلاطم بنيان  
ايـن تغييـر،   .  روانكـاوي، مـرتبط كنـد   ةويژه در حـوز   درماني، به  هاي روان  ديگر حوزه 

شناختي مستقر كرده است؛ اما با گره زدنش به          درماني را در حريم روان     نمايش -روان
شـدت   هاي سنتي، امكاناتش را بـه      درماني هاي كاربردي خاص روان    ها و حوزه   حيطم

  . محدود كرده است

  سه فرضيه براي تئاتري شفابخش 
انگيـز هنـر نمـايش كـه خـود را از دام پنـدار واقعيـت                  هـاي حيـرت    از اين دگرديـسي   

د تئـاتر و    يابـد، در بـاب ماهيـت خـو          همايش افراد جلوه مي    ةمنزل رهاند و اساساً به      مي
 هـا  فرضـيه  ايـن . آيد ي م يرون ب هايي يه فرض دهد ي م شكل را آن كه اي فرايندهاي اوليه 

 يـا  اخيـر سـال    30 طي حدوداً درماني يش نما تجربة كه آورده فراهم يزي حاصلخ بستر
  :نشيند ثمر به تا يابد مي تداوم رشد اين و است يافته رشد آن از )5(حدود همين

  . مل تغييربازيگر در جايگاه عا. 1
  .  جوهر تئاترةمنزل نمايش به . 2
  . تئاتر در حكم استعاره. 3

  بازيگر در جايگاه عامل تغيير 
 پـالايش  ي پزشك مفهوم )6(تراژدي، معناي فلسفي بندي صورت براي تلاش در ارسطو
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شـناختي   را با تأكيد بر تأثير احياگري كه اجرا در تماشاگر دارد، وارد متني زيبـايي      رواني
تواند به   رسد كه بازيگر مي    به نظر مي  . گويد  بازيگر نمي  ةاو چيز زيادي دربار   . كند مي

 ابـزاري صـرف درسـت       )7( متني شاعرانه تقليل يابـد؛     ةيك ابزار فني صرف، براي ارائ     
رود فقـط وانمـودگري و عاريـه         مهارتي كه از بازيگر انتظـار مـي       . مو يا مغار   مانند قلم 

تفصيل  گونه كه بعداً به همان. فكار شخصي ديگر استدادن بدن و صدا به خصايل و ا  
         متخصص بـه طـرز ظريفـي در         خواهيم ديد، اين تصوير از بازيگر به صورت يك شبه

  درواقع از منظر بازيگر در مقام فرد، اين تنها پوششي         . كل تاريخ تئاتر نفوذ يافته است     
 در سراسـر فراينـد      است كه  ) آن يا گاهي محافظي عليه   (هاي شديد دروني     تكانبراي  

هـركس كـه شخـصاً سـفري تئـاتري را، ولـو طـي كارگـاهي                 . افتـد  نمايشي اتفاق مي  
تواند گواهي دهد كـه ايـن تجربـه          تجربه كرده باشد مي    ،همدرس] ايام[آموزشي يا در    

شخـصاً  : انـد  اين تأثيرها گاه منفـي    . گذارد نشدني بر روح مي    آثاري عميق و گاه پاك    
هـاي تئـاتري پرشـور       ام كـه تجربـه     بـوده ) جنون پنهان؟ (اني  شاهد حالات پريشاني رو   

 ةام كـه از تجرب ـ     اما افراد زيادي را نيـز ديـده       . ها را آشكار كرده است     خصوصي آن  به
نفس، خودآگاهي، حـس طنـز و        به    سلامت شخصي، افزايش اعتماد      ةتئاتري در زمين  

  . اند وسعت نظر سود برده
 حاصـل از نمـايش در       ةكننـد   دگرگـون  شود انرژي  درماني سعي مي   در نمايش 

بـديهي اسـت كـه مـا در اينجـا           . كنندگان هدايت شـود    جهت بهبود زندگي مشاركت   
هـا و    كنيم اما توجه به اين نكته مهم است كـه در خاسـتگاه             فقط يك اصل را بيان مي     

هاي آشكار يا تلـويحي الگـوي تئـاتري          درماني اين اصل صرفاً از نظريه       نمايش ةتوسع
تمـامي پيـشگامان    : بـرعكس، هميـشه مبتنـي بـر تجربـه اسـت           . شـود  ق نمي جديد مشت 

ايـن را هـم   . انـد   تئاتري دسـت اول داشـته    ةشان تجرب   شخصي ةدرماني در پيشين   نمايش
 شخصي خود، پيش از آغاز بـه يـادگيري          ةاضافه كنم كه اكثر دانشجويانم بنا به تجرب       

تـوانيم بـا     وانگهـي مـي   . نـد توانـد زنـدگي را دگرگـون ك        اند كه تئاتر مـي     مجاب شده 
  .  است1مدرك اثبات كنيم كه اين اصلي اكتشافي

اي عـام ماننـد      معناست كه خودمان را به جمله      تحقق بخشيدن به اين اصل بدين     
                                                                                                                             
1. heuristic 
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در عوض بايد از خود بپرسـيم كـه     . محدود نكنيم » كند ما را خوب مي   ] حال[نمايش  «
سـخ مهمـل اجتنـاب كنـيم كـه          و از ايـن پا    » كنـد؟  ما را خوب مي   ] حال[چرا نمايش   «
و به مسئوليت پيشنهاد نمايش به      » كند، چون تئاتر است    ما را خوب مي   ] حال[نمايش  «
درمـاني سـعي دارد فراينـد      نمايش.  ابزاري شفابخش به ديگران توجه نشان دهيم       ةمنزل 

بـراي چنـين كـاري      .  كاركردش عميقاً بررسـي كنـد      ةنمايشي را به منظور درك نحو     
شناختي بلكه   ابزارهاي هنري مرتبط با شهود، تخيل شاعرانه و احساس زيبايي         تنها به    نه

كـه   چنان. شود به ابزارهاي علمي مرتبط با تفكر، استنتاج و پژوهش تجربي متوسل مي     
ــا الگوهــاي فلــسفي، روان   ــا تفــصيل بيــشتر خــواهيم ديــد، مقايــسه ب شــناختي،  بعــداً ب

  . ر استناپذي شناختي اجتناب شناختي و انسان جامعه

   جوهر تئاتر ة منزل نمايش به
كننـده در تئـاتر بـه ظهـور          دهند اين عناصر ذاتي و دگرگـون       شرايط لازمي كه اجازه مي    

در : اي ديگر و با عبـاراتي ديگـر طـرح كنـيم            اند؟ بگذاريد سؤال را به گونه       برسند، كدام 
توان حذف كرد  ا مييك ر دهيم، كدام ميان عناصري كه ما به طور سنتي با تئاتر پيوند مي

 ي تئـاتر  ي فن ـ يـزات  تجه تمـامي  ابتـدا،  كنـد؟ ملغا   آن را    كنندة دگرگون قابليت كه آن بي
 است ضروري آنچه. اجراست ابزارهاي و   ها لباس ي،پرداز صحنه ،هصحن): وهمدستگاه  (

  . اي بازتعريف كرد منزلة مكاني آستانه به  را آن توان ي مكه است فيزيكي مكاني
قطعـاً كـنش نمايـشي بايـد داسـتاني را           . شـود  يز غيرضـروري مـي    متن نمايش ن  

 باشـد،  خـالص  و ي حركـات انتزاع ـ   بسا چه كه موزون حركات برخلاف. كند تعريف
 متنـي  بـه  نمايشي كنش اما. ماند نمي روح قصه زنده     يا 1»فابيولا« رواييِ بعد بدون تئاتر
] حالـت در   [يا يشي،ش نما  از كن  توان مي را متن عوض، در: ندارد نياز موجود پيش از

 يـن  ا پـردازي  نمـايش  كل حالت، اين در. ورد آ پديد آن   پشتيبان خلاق فرايند از بهتر،
  . كرد بازتعريف پويا پردازي نمايش به توان ي را ميد جدي تئاتريالگو

 داسـتاني  و فيزيكي مكاني ، لازم است  يشي نما يدادي وقوع رو  ي آنچه برا  همة
 از  يار بـس  هـاي  داستان يا داستان يك تجلي نمايشي دادروي همچنين. است گفتن براي

                                                                                                                             
1.  fabula : م(قصه.(  
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 ،نمايـشي  زمـان  اسـت  لازم كـار  ايـن  بـراي .  اسـت  »گذشته و حال« و   ،»آنجا و اينجا«
 را  ي خاص ـ ين روزمره را قطـع كنـد و قـوان         ي زندگ يتميك ر يان جر يعني باشد؛   خاص
 بـه  هـا  شكـن  ،مكـان /زمان خاص بعد اين در. آيد ي م نمايشي فضاي كار به كه بپذيرد
 انـسان  زنـدگي  كـل  بـه  كـه  هـايي  داسـتان  شـود؛  يم ـ  بيـان  ها داستان و آيد درمي اجرا

 پيونـد  در فـرد  روح به كه اميالي و عواطف احساسات، افكار، ها، ارزش به: پردازد يم
. شود ي م غيرضروري نيز بازيگر تكنيك حتي تر مهم همه از. دارد تعلق ديگر ارواح با

: باشـند  1»يرسـازي  باورپذ متخصـصان « بـازيگران  نيست لازم ها كنش آن اجراي براي
 - آنـان  بياني هاي مهارت نقص. كنند ي م زندگي را اي تجربه كه اند افرادي فقط ها آن

 مـانع محـسوب     -است   گونه اين معلول افراد مورد در كه چنان باشد، جدي هم هرقدر
  . شود ي مبدل مشترك زبان يك عناصر به بلكه شود، ينم

 ،زمـان / مكان: داد تقليل اوليه ساختارهاي اين به توان ي م را درماني يش نما تئاتر
 بـسا  چـه  حتـي  و اسـت؛  پـذير  تبـديل  آخـر  عنـوان  دو. تماشاگر/بازيگر ،كنش/داستان
 تواند بازي كند و هم      هم مي  نمايش در فرد. باشد يكسان شخصي ي درون هاي ويژگي

نجام ايـن كـار فـرد بايـد بتوانـد           براي ا . هاي ديگران و حتي خودش باشد      شاهد كنش 
  . خود را از ديد ديگران ببيند و اجازه دهد ديگران نيز همين كار را انجام دهند

  حكم استعاره  در تئاتر
ديـدار مـردم در     : بسا معطوف به جوهر نمايشي آن باشد       اولين رويكرد به هنر تئاتر چه     

هايش داسـتاني    ا كنش زمان روزمره متفاوت است و در آن كسي ب        /مكاني كه با مكان   
از اين نظر، تئاتر شكلي عـام و بـه طـور            . كند گويد و ديگري آن را مشاهده مي       را مي 
 ما اين نيـروي بـالقوه را داريـم كـه     ةتوان گفت هم  مي. شدني است   شمولي درك  عام

ايـن نيـروي بـالقوه    . هـاي سـاده اسـت    زود تشخيص دهيم كه كنشي، نمايشي با نـشانه        
آن  درمـاني از   نمايش. هاي كودكي بارز است     ما دارد و در بازي     هاي عميقي در   ريشه

 عميق در انسان دارد،     ةپس اگر هوش نمايشي ريش    . كند  ياد مي  2»كه اين مثل اصل«به  
  .  ذات انسان از نمايش دريافت كنيمةتوانيم اطلاعات زيادي دربار مي

                                                                                                                             
1. make-believe technicians 
2. the as if principle 
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ختـه  درمـاني در دو سـطح متفـاوت بـه ايـن فرضـيه پردا               پژوهش نظري نمايش  
  : است

 نمـايش و فراينـدهايي كـه بـر پـرورش شخـصيت              ةشباهت ساختارهاي اولي  . 1
 ة دربار 1رابرت لندي . است فردي، حاكم    فردي و هم درون    ارتباطي، هم به لحاظ ميان    

 يگران بـاز  يـا  روزمـره و در تئـاتر مـردم          يدر زنـدگ  «: نويسد ي م چنين نمايشي ديدگاه
 خـود   يال و ام  يت تا حس هو   كنند ي م بازي ييها نقش يا زنند مي 2يتي شخص هاي نقاب

شـود، پـرورش     ها چگونه توليد مي    كه اين نقش    تأمل بر اين   ).7 :1995 (»كنند يانرا ب 
كه چگونه در ما به هـم   شود، و اين يابد و در تعامل با ديگران به طور پويا ابراز مي   مي
بسا ما   كند كه چه   گيرد، الگويي از هويت و روابط ما را وصف مي          پيچد و جان مي    مي

  . هاي فردي و اجتماعي كمك كند را در فهم ماهيت نگراني
يعنـي تـنش    -بخـشد   شناختي را كه به نمايش جلـوه مـي        هاي زيبايي  ويژگي. 2

هـا و رويـدادهاي روي صـحنه را بـه هـم مربـوط                بازيگر، الگوهـايي كـه نقـش      /نقش
هـا   هـايي ديـد كـه بـا آن         توان همچـون نـشانه      مي -هاي تعامل نمايشي     كند، و ريتم   مي

 اين مثل«دنياي دروني بازيگر در رابطه با ديگران و در چارچوب خاصي آشكار و با               
بيـان  . گويـد  با ما از زندگي دروني مردم مـي        ها پس اين ويژگي  . شود تعريف مي » كه
شـرايط و عوامـل گونـاگوني را تـشخيص دهنـد كـه             «كند تا    ها به افراد كمك مي     آن

 كـم   مـا ، و قدرتـشان را بـر        نمايـد  خود و ديگران محدود و تحريف مي      روابط ما را با     
بنا بر اين مفروضات، اين نكته بـسيار مهـم          ). 2000،  3وارن -گرينجر و اندرسن  (» كنند

 يست وابسته به متن نيا خشك - ياست پوي امر درماني يش نما پردازي است كه نمايش  
 اصـل   يـن  ا مؤيـد  يدرمان يش نما يپرداز يشنما. است دائمي تحول در برعكس،بلكه  

 بيروني شرايط يگران، د پرداختة و ساخته كه ي ثابت يوي لزوماً از سنار   ياست كه زندگ  
 و بنويـسيم  را خودمـان  زنـدگي  مـتن  توانيم مي. كند ي نم تبعيت باشد، آدمي ضعف يا

 بـا احتـرام و      يگـران  بـا د   ييـر  تغ ين ا دربارة و دهيم تغييرش هايمان خواسته و اميال طبق
  . كنيم وگو  گفتيرهمكا

                                                                                                                             
1. Robert Landy 
2. personae   
3. Andersen-Warren 
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 كـه  درمـاني،  نمـايش  تئـاتري  هـاي  ريشه اجمالي مرور اين از گيري نتيجه براي
ــستر ــاريخي ب ــز را آن فرهنگــي و ت ــوانيم مــي دارد، خــود در ني ــان ت ــاتري هــاي بني  تئ
  : يم خلاصه كنيل را به صورت ذدرماني نمايش

ي را كـه    فراينـد نمايـشي افـراد      كـه    دارد اين بر دلالت كه 1كارآمدي اصل ●
 . دهد شوند تغيير مي درگيرش مي

 ايـن  در مـشاركت  فرصـت  كـه  دارد اين بر دلالت كه 2بودن  فطري اصل ●
وجـود  بيانگرانـه  عام هاي توانايي يا بازيگري هاي توانايي از فارغ ههم براي فرايند 
  . دارد

درك فراينـد و اسـتفاده از آن بـراي اهـداف             امكـان  مستلزم كه 3معنا اصل ●
 . ستخاص ا

است تا بخشي از يك اسـلوب شـود،    كه اين اصول چگونه به وجود آمده     اين
  . موضوع فصول پيشِ رو خواهد بود

  سفر
در بخش اول با عنـوان  . كنيم اكنون ساختار اين كتاب را با تفصيل بيشتري بررسي مي      

اش   ارتبــاطيةبنــدي و بيــانگري شــخص انــسان در حــوز بــه صــورت» تئــاتر و جهــان«
بحــث مــا بــا موضــوع هويــت و تغييــر . شــود  نمايــشي پرداختــه مــيةتعاربرحــسب اســ

ويلشر و نيز مفهوم نقـاب شخـصيت        ] از نظر [ نمايش   ةهاي آن با رجعت به فلسف      چهره
 آغاز  5تئاتري اروينگ گافمن   -هاي اجتماعي   و نظريه  4كارل گوستاو يونگ  ] آثار[در  
 هدر ايـن مرحل ـ   . يابـد  ي اصـالت شـخص در دنيـاي روابـط ادامـه م ـ            ةشود و با مسئل    مي

 پديـدار  درونـي  و  جـايي بـراي وسـاطت ممكـن بـين دنيـاي بيرونـي              ةمنزل ـ نمايش به   
 واقعيـت  مفهـوم  بر اي  مقدمه قالب در يت و شخص  يگر باز ين تأمل بر تنش ب    و شود، يم

                                                                                                                             
1. the principle of effectiveness 
2. the principle of essentiality 
3. the principle of meaning 
4. Carl Gustav Jung 

5 .Erving Goffmann: يراث ميك، سمبلييگرا  از مبلغان مهم تعامليكي يكاييفمن امرا گينگارو 
  ).م( مدرن است ياليستي سوسي فكرة در نحليكاگومكتب معروف ش
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. درماني قـرار دارد    رود؛ مفهومي كه در قلب الگوي تئاتري نمايش        كار مي  به 1نمايشي
نمايشي شكلي خاص و ايمن از واقعيت است كه فـرد            واقعيت«: نجربه قول راجر گري   

  ). 2: 1997(»  آزمايش و خطا داردةدر آن اجاز
، عناصـر خـالق ايـن شـكل         »درمـاني  نمـايش هاي    بنيان«در بخش دوم، با عنوان      

هريـك از   . است از بازي، روايـت و نقـش        شود كه عبارت     خاص واقعيت بررسي مي   
هـا را    شـود كـه سـعي خـواهيم كـرد آن           امل شفابخش مـي   اين عناصر شامل برخي عو    

شـود كـه     پرداختـه مـي    به شرايطي   » ساختارها«در فصل چهارم با عنوان      . برجسته كنيم 
در آن . [ شفابخش خود را به حداكثر برسـاند      ةها نياز دارد تا نيروي بالقو      نمايش به آن  

نمايشي و بيـانگري آن و      كند، بر فرايند     بر گروه و تغييرات مثبتي كه ايجاد مي       ] فصل
  . شود هاي درمانگر تأكيد مي ها، امكانات و محدوديت سرانجام بر نقش

هـاي   حـوزه از  بـر بعـضي     » درماني و كاربردهايش   نمايش«بخش سوم با عنوان     
متمركـز  ) هـا  از جملـه بهداشـت روان، اعتيادهـا و معلوليـت          (درماني   كاربردي نمايش 

دگي ايـن موضـوعات حـق مطلـب را بـه طـور            مدعي نيستيم كه در مورد پيچي ـ     . است
درمـاني   كنيم، اما سعي خواهيم كرد با تأمـل بـر فراينـدهايي كـه نمـايش                كامل ادا مي  
  . ريزي كنيم ها طرح در مورد آن »نمايشي ديدگاهي«شود،  موجب مي

                                                                                                                             
1. dramatic reality 


